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گر یک تساوی جبری به گونه  نامیم. ، تساوی برقرار باشد، آن تساوی را اتحاد میمقادیر برای متغیرهایش ۀبه ازای همای باشد که  ا

 

، اتحاد هستند قرارصادق و بر b و aازای همۀ مقادیر متغیرهای به که b - b  =a - a ه مانندسادهای جبری  تساوی 
 چنینی ممکن است کاربردی در جبر برای ما نداشته باشند.  آیند. البته اتحادهای سادۀ این به حساب می

 
 شوند: معروف و پرکاربرد، شرح داده می در زیر تعدادی از اتحادهای

 ای اتحاد مربع دو جمله
(a b) a ab b

(a b) a ab b
( )

    


   

2 2 2

2 2 2

2
1

2
 

 ایم: گذاری کرده را جای bعبارت bاول است که در آن به جای اتحاد دوم همان اتحاد دقت کنید:

)یادتان باشد که: b) ( b)( b) b    2 2 
 

 گونه حفظ کنید: ای را به زبان خودمانی این سمت راست اتحاد مربع دو جمله 

 «دومی + دومی به توان دو دری اولی به توانِ دو + دو برابر اول»
 

a) اتحاد مزدوج b)(a b) a( b)    2 22 
 

 نه حفظ کنید:گو سمت راست اتحاد مزدوج را به زبان خودمانی این 
 «توان دودومی به منهای  (یکی از جملات هم علامت به توان دو)اولی به توانِ دو »

 

x) اتحاد جمله مشترک a)(x b)( x (a b)x ab)      23 
 

 گونه حفظ کنید:  راست اتحاد جمله مشترک را به زبان خودمانی اینسمت  
 «ها در هم ضرب ها با هم جمع و در مشترک ضرب + غیر مشترک جملۀ مشترک به توان دو + غیر مشترک»

 

x)هایزیررابااستفادهازالگویسهاتحادگفتهشدهکاملکنید.تساوی ) x   2 فال)26
کند که جملۀ اوّل آن یک متغیر و جملۀ دوم  پیروی می «ای اتحاد مربع دو جمله»بینید این اتحاد از الگوی  طور که می همان پاسخ:

 کنیم. گذاری می را جای 6عدد  bو به جای xمتغیر aنویسیم و به جای آن یک عدد است. بنابراین طرف راست اتحاد را می

 (x ) x (x)( ) ( ) x x        2 2 2 26 2 6 6 12 36 

( x )    23 2 )ب4
جملهۀ  aکنیم که بهه جهای کنیم و دقت می ای استفاده می در این مثال هم مانند مثال قبل از الگوی اتحاد مربع دو جمله پاسخ:

) گذاری کنیم. را جای 2عدد  bو به جای x3جبری x ) ( x) ( x)( ) x x           2 2 2 23 2 3 2 3 2 2 9 12 4 

( y)   212
2

پ)

توانهد قهرار  ای مهی هر عبهارت جبهری، bو aاتحادها، به جای دو جملۀ اصلیمربوط به مبحث ت سؤالاباید دقت کنیم که در  پاسخ:
 aکسری، رادیکالی یا اعشاری باشد. امّا ما بدون توجه به نوع عبارت، هر یک از جملات اصلی را به جهایعبارت و ممکن است  بگیرد

) کنیم. کنیم و سپس نتیجه را ساده می گذاری می جای bو y) ( ) ( )( y) ( y)     2 2 21 1 12 2 2 2
2 2 2

 

 ( y) y y y     2 22 1 12 2 2 2
2 22
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(x )(x )   3 ت)3

 نشسته است. 3عدد bو به جای xمتغیر aکند که به جای از الگوی اتحاد مزدوج پیروی می سؤالاین  پاسخ:

 (x )(x ) x ( ) x     2 2 23 3 3 3 

( )( )      5 5 5 10 ث)5
 هم علامت اسهت ،در هر دو پرانتزای که  ج است. امّا ابتدا باید کشف کنیم که جملهشبیه الگوی اتحاد مزدو سؤالظاهر این  پاسخ:

ی کنیم و سهع اوی دقهت مهیهبرای این کار به جواب تسه است؟ کدام bانهۀ غیر هم علامت یا همهکدام است و جمل ،aیا همان

aکنیم با الگوی می b2 علامت در دو پرانتز تطبیق دهیم. همان طور که مشخص است، جملۀ هم 2 اسهت و جملهۀ غیهر  5

. پهس باید منفی آن را قرار دهیماما در پرانتز دوم . 10یعنی شده است 01آن برابر با  توان دومهم علامت هم عددی است که 

) داریم: )( ) ( ) ( )         2 25 5 5 10 5 110 010 5  
( x )( x )    2 7 2 ج)3

و  x2کنیم کهه جملهۀ مشهترک اینجها عبهارت کنیم و ابتدا مشخص می مشترک حل می  را با الگوی اتحاد جمله سؤالاین  پاسخ:
 کنیم. گذاری می جای ،هستند. بنابراین طبق رابطۀ اتحاد -3+ و 7داد جملات غیر مشترک به ترتیب اع

 ( x )( x ) ( x) ( )( x) ( )( ) x x          2 22 7 2 3 2 7 3 2 7 3 4 8 21  

( x )( x ) x x      25 5 25 15 چ)28
گر دقت کنیم می پاسخ: کند. امّا در طرف چپ تسهاوی ققهج جملهۀ  از الگوی اتحاد جمله مشترک پیروی می سؤالبینیم که این  ا

جملات غیر مشترک را به کمک طرف راست تساوی پیدا کنیم. طبق اتحاد جمله مشترک باید دنبال  مشترک مشخص است و باید
  ؟3چرا باشد. 3شان جمع حاصلدو عدد بگردیم که 

):شود x15برابر x5جملۀ مشترک یعنی در آن چون باید ضرب x)( ) x  5 3 15 . 
 + باشند.4و  -7توانند  قهمیم که این دو عدد می شود. با کمی آزمون و خطا می -22آن دو عدد  حاصل ضرب همچنین

 ( x )( x ) x ( )( x) ( )( )         25 4 5 7 25 3 5 4 7 
 

 
 

هایزیررابهکمکاتحادهابهدستآورید.عبارتحاصل

( )( )    107 98 100 7 100 ) پ)2 )( )    98 102 100 2 100 ))ب2 ) ( )  2 2998 1000 )الف2
 شوند را به شکل یکی از اتحادها درآوریم. کنیم دو عددی که در هم ضرب می ها سعی می سؤالدر این  (الف :پاسخ

 ( ) ( ) ( )( ) ( )           2 2 21000 2 1000 2 1000 2 2 1000000 4000 4 996000 4 996004 

) (ب )( ) ( ) ( )      2 2100 2 100 2 100 2 10000 4 9996 

) پ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )            2100 7 100 2 100 7 2 100 7 2 10000 500 14 10500 14 10486 
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ای(  ای یا چندد جملده طور کلی هر عبارت گویا، کسری است که بعد از ساده شدن، صورت و مخرج آن یک عبارت جبری )تک جمله به عبارت گویا:

 باشد، به همراه این شرط که مخرج همواره باید مخالف صفر باشد.
 

 یک عبارت گویا نیست؟ یک عبارت گویا است و کدام  های جبری زیر  یک از عبارت کنید کدام مشخص

الف( 
x x

x x

 

 

2

4 3
4 5

1
ب(  

x x y

x y





2
xت(  9پ(  

x  1
 

xث( 
5 ج(  5

x x

z

 

 

2 2
چ(  

x y

x y




3 3

ح(  
x y z


 

1 1 

x2خ(  د(  7
z(y )( x )

(y )( x )

 

 

2

2
1 1

2 1
ذ(  

x y

x


 

 اند. ای یک چند جملههر کدام یک عبارت گویا است. زیرا هم صورت و هم مخرج  الف( :پاسخ

 اند. ای هر کدام یک چند جملههم صورت و هم مخرج یک عبارت گویا است. زیرا  ب(

 شود. ای محسوب می عنوان یک جمله دانیم هر عدد ثابت به یک عبارت گویا است. زیرا می پ(

زیر رادیکال وجود دارد را  مجهولیک عبارت گویا نیست. زیرا مجهول زیر رادیکال با فرجۀ زوج است و عبارت جبری که در آن  ت(

 آوریم. ی گویا به حساب نمیا یک چند جمله

یک عبارت گویا است. با اینکه در این عبارت جبری نیز یک رادیکال وجود دارد، چون مجهول زیر رادیکال با فرجۀ فرد اسدت،  ث(

xعبارت پس از ساده کردن به صورت x
5  ساب آورد.ای گویا به ح توان آن را یک چند جمله آید و بنابراین می در می 5

)یک عبارت گویا است. در این عبارت جبری هم رادیکال وجود دارد، اما عبارتی که زیر رادیکال است عدد پی ج( )  است و جذر

 گیریم. ای گویا در نظر می آن هم یک عدد حقیقی است و تمامی اعداد حقیقی را به عنوان یک تک جمله

xیابیم که پس از ساده کردن ست. در این مثال نیز رادیکال وجود دارد، اما با کمی دقت درمییک عبارت گویا ا چ(
3 که با فرجۀ  3

فرد است عبارت به صورت
x y

x y




ای هسدنند و  شود که صورت و مخرج کسر هر کدام چند جمله ساده خواهد شد و ملاحظه می 

 ر مجموع یک عبارت گویا به شمار می رود.کل کسر د

 یک عبارت گویا است. ح(

 یک عبارت گویا است. خ(

شود شاید گفنه شود که یک عبارت گویا نیست، ولدی  یک عبارت گویا است. در نگاه اول چون رادیکال با فرجۀ زوج ملاحظه می د(

نمود و عبارت پس از ساده شدن بده صدورت توان صورت و مخرج را با هم ساده شود که می با کمی دقت ملاحظه می
z(y )

y





1
2

 

 ظاهر خواهد شد که بیانگر یک عبارت گویاست.

 توان به عنوان عبارت گویا در نظر گرفت. نمیرا های مجهولی که داخل قدرمطلق باشند  دانیم عبارت یک عبارت گویا نیست. می ذ(

 
مقدادیری از منییدر را حدذ  گوییم عبارت گویا با معنی است(، بایدد  شود )می آنها یک عبارت گویا تعریف می برای تعیین همۀ مقادیری که به ازای

 .مخرج کسر صفر نباشد. یعنی مقدار یک عبارت گویا وقنی با معنی است که شود کنیم که به ازای آن مقادیر، مخرج کسر صفر می

 «گاه عبارت گویا تعریف نشده است و مقدار ندارد.پس در حالنی که مخرج یک عبارت گویا صفر شود. آن»
 

های جبری، یک عبارت گویا است که مخرج آن کسر در محدودۀ گفنه شده، همدواره  هنگامی یک کسر شامل عبارت 

. ای را پیدا کنیم که مخرج کسر در آن محدوده هیچگاه صفر نشود خواهیم محدوده می تسؤالاباشد. بنابراین در حل  مخالف صفر

را که در آنها مخرج کسدر برابدر صدفر و کسدر تعریدف نشدده  هایی دهیم و بازه به همین خاطر مخرج کسر را مساوی صفر قرار می

 ها و به ازای باقی اعداد، کسر ما یک عبارت گویای با معنی خواهد بود. کنیم و در ننیجه در باقی محدوده شود پیدا می می
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 اند. ه نقاطی تعریف نشدههای زیر در چ کنید عبارت تعیین

 x

(x )( x )



 

3 2
2 2 x )ت3

x a





22 x )پ1

x 1
 )ب

x

 )الف1

  x

x



2
5 3

4
x )چ

x





2

2
5
1

x4 )ج  )ث6

xیم برای یافنن محدودۀ گویا بودن کافی است مخرج کسر را مساوی صفر قرار دهیم یعنیدان می (الف :پاسخ 0 بنابراین عبارت .

گویای
x
xبه ازای 1 0 .تعریف نشده است 

x دهیم: مخرج کسر را مساوی صفر قرار می (ب x  1 0 1 

xبنابراین عبارت گویای
x 1
xبه ازای  1 .تعریف نشده است 

x دهیم: مخرج کسر را مساوی صفر قرار می (پ a x a   0 
xعبارت گویا به ازایاین پس  a  .تعریف نشده است 

 (ت
x x

(x )( x )
x x x

  
   

 




  

 

2 0 2
2 2 3 0 32 3 0 2 3

2
  

xعبارت گویا به ازایاین بنابراین  2 وx



3
2

 تعریف نشده خواهد بود. 

xشود ) چون در مخرج این عبارت هیچ مجهولی ملاحظه نمی (ث 4 6
1

ای اسدت و  شدده یدک چندد جملده (، لذا عبدارت داده

 باشند. ها در تمام نقاط و اعداد تعریف شده می ای دانیم چند جمله می

x تجزیه به کمک اتحاد مزدوج (ج  2 1 0 

xبنابراین این عبارت گویا به ازای 1 وx  1 .تعریف نشده است 
x x

(x )(x )
x x


 



  
   

   

1 0 1
1 1 0

1 0 1
 

x (چ x   2 24 0 4  
 xقرار دهیم و پس از به توان رسیدن، حاصلش منفدی شدود. یعندی بدرای  xمعادله جواب ندارد؛ زیرا هیچ عددی نداریم به جای 

 هیچ جوابی پیدا نخواهیم نمود. لذا این عبارت گویا در تمام نقاط و اعداد، تعریف شده خواهد بود.

 
ka تقسیم کرد یعنی: بر عبارتی غیرصفرتوان صورت و مخرج آن عبارت را  برای ساده کردن هر عبارت گویا، می a

(k ,b )
kb b

  0 0 

 ایم: ایم و به طر  دوم رسیده ردهتقسیم ک kدر واقع صورت و مخرج طر  سمت چپ را بر
ka

ka ak (k ,b )
kb kb b

k

   0 0 

 برای ساده کردن یک عبارت گویا، ابندا باید صورت و مخرج آن را تا حد امکان تجزیه کنیم، سپس عوامل مشنرک را از صورت و مخرج کسر سداده
 شود. های مشنرک تقسیم کنیم. به این وسیله عبارت گویا ساده می کنیم، یعنی صورت و مخرج را بر عامل

 کنیم، باید مخالف صفر باشند. از صورت و مخرج کسر حذ  میالبنه باید توجه داشت عوامل مشنرکی که 

 
 های زیر را ساده کنید. عبارت

  x x

x

 



2 5 6
4 x )پ12

x





2 16
ax )ب4 ay

xy y



  )الف2

   x x

x x

 

 

2

2
6 1
9 9 4

x )ث x

x

 



2

2
5 13 6

9
 )ت

 (الفپاسخ: 
ax ay a(x y) a

y(x y) yxy y

ÁoÃ¬n¼T¨IÎIM

Zoh¶ » Rn¼Å pH

 
 

 2 

 (ب
x (x )(x )

x x

ÁIÀRnILø pH Â§Ä k¹ºIµÀ Zoh¶ RnILø ¾¨ ·A ÁHoM¾M Rn¼Å â¾Äq\U

Z»jq¶ jIdUH ¦µ¨ ´ÄoÃ«M n¼T¨IÎ Âÿ¹¶ pH Zoh¶ nj kÄIM k{IM Rn¼Å

  
 

 

2 16 4 4
4 4

  

 
(x )(x ) (x )(x )

(x )
( x) (x )

   
    

    

4 4 4 4 4
4 4
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x x (x )(x ) x
x (x )

¥oTz¶ ¾±µ] jIdUH ¦µ¨ ¾M Rn¼Å ¾Äq\U

ÁoÃ¬n¼T¨IÎ ¦µ¨ ¾M Zoh¶ ¾Äq\U »

    
 

 

2 5 6 3 2 2
4 12 4 3 4

 

Ax (ت x (x )( x ) x
(x )(x ) xx

 x»n ¦µ¨ ¾M Rn¼Å ¾â Äq\U

Z»jq¶ jIdUH ¦µ¨ ¾M Zoh¶ ¾â Äq\U

    
 

  

2

2
5 13 6 3 5 2 5 2

3 3 39
 

 

 (Aروش )توضیح  

اسدت(، آنگداه  5یک نباشدد )مانندد همدین مثدال کده  برابر عدد x2مشنرک، هرگاه ضریب جملۀ هدر تجزیه به کمک اتحاد جمل

، سدپس تمدام جمدلات ندامیم می Aای را  جملدهابندا نام چند  اسنفاده نمائیم، بدین صورت که Aاز روش  ،توانیم برای تجزیه می

 آوریم. را به دست می کنیم و حاصل آنها ( ضرب می5جا یعنی  )در این x2گذاری شده را در ضریب عبارت نام

 x x A x ( x) A
5 nj R°µ] ³IµU Joò

¾õwH»

      2 25 13 6 25 13 5 30 5 

همانندد تجزیده بده کنیم. بعد از ضرب کدردن،  ضرب می xیعنیدهیم و عدد را فقط در منییر  ضریب عبارت واسطه را تیییر نمی

 .کنیم کمک اتحاد جمله مشنرک عمل می

کنور بگیریم تا جملاتی را که در ضریبدر آخر باید تا حد امکان از پراننزها ف سداده نمدائیم.  Aضرب نموده بودیم بنوانیم بدا ضدریب  x2ا

x یعنی داریم: ( x) A ( x )( x ) A

jkø »j Íµ] jkø »j Joò

¥oTz¶ ¾±µ] jIdUH ¦µ¨ ¾M ¾Äq\U

 

      225 13 5 30 5 5 15 5 2 5  

 (x )( x ) A (x )( x ) A     5 3 5 2 5 3 5 کنورگیری از پراننزها 2  فا

 x x (x )( x )     25 13 6 3 5 2 
 

 (ث
A

( x )x x

x x

 Zoh¶ » Rn¼Å ¾Äq\U

x»n ¾M

 


 

2

2

3 16 1
9 9 4

( x )

( x ) ( x )



 

2 1

3 4 3 1
x
x





2 1
3 4

  

 x x A x ( x) A

jkø »j Íµ] jkø »j Joò



 

      2 266 1 36 1 6 6  توضیح صورت: 6

 ( x )( x ) A
¦µ¨ ¾M ¾Äq\U

¥oTz¶ ¾±µ]

   6 3 6 2 6 

 ( x ) ( x ) A ( x )( x ) A
pH ÁoÃ¬n¼T¨IÎ

IÀqTºHoQ

      3 2 1 2 3 1 6 2 1 3 1 

 x x A x ( x) A

jkø »j Íµ] jkø »j Joò



 

      2 299 9 4 81 9 9 36  توضیح مخرج: 9

 ( x )( x ) A
¾±µ] ¦µ¨ ¾M ¾Äq\U

¥oTz¶

   9 12 9 3 9 

 ( x ) ( x ) A ( x )( x ) A
pH ÁoÃ¬n¼T¨IÎ

IÀqTºHoQ
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. برای این کار در صدورت امکدان پدس از های جبری هم مخرج باشند ابندا باید عبارتی گویا ها برای به دست آوردن حاصل جمع یا تفاضل عبارت

را « های غیر مشنرک تر در عبارت های بزرگ های مشنرک با توان حاصل ضرب عبارت»نمائیم، سپس  ها را تجزیه می ساده کردن هر کسر، ابندا مخرج

 گوییم. یعنی)ک.م.م( می مشنرک برضترین م کوچکآوریم که به آن  به دست می

A کنیم. و در پایان از روش زیر برای محاسبۀ حاصل اسنفاده می C AE CB AE CB
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 های غیر مشنرک هسنند. عامل Cو Bعامل مشنرک و Dدر عبارت بالا
Bپس D E  ها است. )ک.م.م( مخرج 
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 های زیر را به دست آورید. عبارت حاصل
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های غیر مشنرک = ک.م.م عامل× ترین توان  با بزرگ (x,y,z)های مشنرک عامل 
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x در این مثال عامل غیر مشنرک نداریم. y z 2 2  ک. م.م  2

 
(yz) (xz) (xy) yz xz xy

x y z x y z x y z x y z

 
   

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1

x yz xy z xyz

´ÄoÃ¬Â¶ ¥oTz¶ Zoh¶

  
2 2 2
1 1 1 

x (ب
xx


2

3 2
416

 

 x (x )(x )

x

Z»jq¶ jIdUH ¦µ¨ ¾M ¾Äq\U

Ï»H Zoh¶

³»j Zoh¶

     


 

2 16 4 4

4
 

 
x

(x )(x )
x

·H¼U ¸ÄoU©nqM IM ¥oTz¶ ÁIÀ®¶Iø

³.³.¥

¥oTz¶oÃü ÁIÀ®¶Iø

:

:








  


4
4 4

4
 

 
(x )x x x

x (x )(x ) x (x )(x ) (x )(x )x

·jo¨  Zoh¶´À 
    

       2
2 43 2 3 2 3

4 4 4 4 4 4 4 416
 

 x x x
(x )(x ) (x )(x )

´ÄoÃ¬Â¶ ¥oTz¶ Zoh¶   
 

   
3 2 8 8

4 4 4 4
 

 (پ

x

x x(x )
x,x

x(x )

Ï»H ov¨ Zoh¶

¥oTz¶ ÁIÀ®¶Iø

³»j ov¨ Zoh¶ ³.³.¥

¥oTz¶oÃü ÁIÀ®¶Iø

³¼w ov¨ Zoh¶

:

:

 


   
 





1
1 1

1
1

 

 
(x ) x(x)x

x x x(x ) x(x ) x(x ) x(x )

·jo¨  Zoh¶´À ´ÄoÃ¬Â¶ ¥oTz¶ Zoh¶
     

    

1 1 31 3 1 1
1 1 1 1 1

 

 
x x x x x ( x ) x

x(x ) x(x ) x (x ) x

ÁoÃ¬n¼T¨IÎ     
   

   

2 21 3 1 3 3 1 3 1
1 1 1 1

 

x (ت
x xx

 
 2

30 4 5
3 1 3 19 1

 

 

( x )( x )

x ( x )( x )
( x ),( x )

x

Ï»H ov¨ Zoh¶ â¾Äq\U

¥oTz¶ ÁIÀ®¶Iø

³»j ov¨ Zoh¶ ¾â Äq\U ³.³.¥

¥oTz¶oÃü ÁIÀ®¶Iø

³¼w ov¨ Zoh¶ ¾â Äq\U

:

:

  


    
 










3 1 3 1
1

3 1 3 1 3 1
3 1 3 1

3 1
 

 x x
x x ( x )( x ) x xx

·jo¨  Zoh¶ ´À

     
     2

30 4 5 30 4 5
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 19 1

 

 
( x ) ( x )x

( x )( x ) ( x )( x ) ( x )( x )

´ÄoÃ¬Â¶ ¥oTz¶ Zoh¶ 
   

     

4 3 1 5 3 130
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

 

 
( x )x x x x

( x )( x ) ( x )( x ) ( x )( x ) x

¦µ¨ ¾M Rn¼Å ¾â Äq\U

ÁoÃ¬n¼T¨IÎ

    
  

      

9 3 130 12 4 15 5 27 9 9
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

 

 


